
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1 
 

 

 

 

 

  



 
 
 

2 
 



 

 
 

3 
 

 

 فهرست مطالب 

 شعر آفتاب مهتاب  -٤

 آموزش حروف الفبا ٥-٣٦

 یر شعر موش وش ٣٨-٣٧

 شعر درخت  ٤٠-٣٩

 سگِ سارا  ٤٢-٤١

 اعداد فارسی  -٤٣

 

 

 

 

 

 

 
 آآ



 
 
 

4 
 

 

 

 

 

 آفتاب مهتاب چه رنگه                   سرخ وسفید دو رنگه 

 ای رنگند ستاره ها چه رنگند                      همگی نقره 

 کرد                کلی گل ها را شاد کرد خورشید خانم آفتاب 

 مهتاب خانم جارو کرد                  آسمان و آب پاشی کرد 

 دویدند           همگی به هم رسیدند یواش یواش ستاره ها 
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 ناراب  ا   ب افتآ   آ

 اباب   بـ     بآ   ب

 آسمان آبی اسَت.

 آفتاب درَ آسمان اسَت.

 تارا آبپاش را برَداشت وبه گلها آب داد.

 گل ها سیراب شُدَند.

 تارا لباس آبی به تنَ داشت.
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   نان   ـن     ن آ    ن

 براَ    َ    نار اَ     اَ 

 بابا نان ازَ نانوایی آوَرد.

 بود.زه نان گرم و خوش مَ 

تارا زیرِ دِرَختِ ناروَن نان را نوش 

 جان کَرد وگفت بهَ بهَ!
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 ردَ        د

  درآ      ر

 نانوا با آرد وَ آب نان را پخُت.

 مادَر با آردِ برِنج نان برنجی پخُت.

 پدَر دَرِ خانه را زَد.

برَادَرَم دَر باز کرد وَ پدَر گُفت چه بوی 

 خوبی! 
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 نامام     مـ        مسا       م

 بساَ      ـس       سدا    س

 سام با اسَب به مَزرعه رَفت.

 پدَر دَر مزرعه کار می کَرد.

سام داس را از پدَر گرفت وَ به او 

 کُمَک کَرد.

 سام با اسَب به خانه برَگَشت.

 مامان آشِ سَبزی پخُته بود.

 سام آشِ سبزی را دوست دارَد.
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 پدَرمامان وسام آش را خوردَند.

 :چه آشِ خوش مَزه ای!سام گُفت
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 توت         ت 

 ورت          تـ

 ستنَد.تارا و توران دوست هَ 

تارا و توران توپ بازی را دوست 

 دارَند.

 بازی می کُنَند. پآنها با هم تو

 مادَر برَای آنها توت می آوَرَد.

 .توت شیرین و خوشمزّه اسَت
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       و      او

 رود     وب 

 آرزو دوستِ مَن اسَت.

 او همسایه ی جدید ما اسَت.

 ست.مادَرِ او با مادَرِ مَن دوست اَ 

 انه رفتیم.امِروز ما به کتاب خ

 پیِ جوراب بلند را گرفت.او کتابِ پی 

 مَن کتابِ جَک و لوبیای سبز را گرفتمَ.

 ما از دوستیِ باهم خوش حال هستیم.
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 د آلورزَ ن     زَ        ز

 کپا   کپار     ک

 ارک  کودَ ک      کـ

 بهَاره ازَ زَنبور می ترَسَد.

 بهَاره به سوزَن دَست نمِیزَندَ.

 نیشِ زَنبور مانَندِ سوزَن اسَت.

 کامران کودَک است.

خانه ای در کاره و پدرشبه مادراو 

 .مک می کُندکُ 

 مران است.وچَک کایوان برادر ککِ 
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دوست نقاّشی کردن را کیوان وکامران 

 دارند.

 شند.می کِ غذ شکل نها روی کاآ

 

 بهاره از چه می ترسد؟ ـ١

 

 ند؟چرا بهاره به سوزن دست نمی زَ ـ ٢

 

 کیوان وکامران چه چیز را دوست دارَند؟ـ ٣
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 رغمُ        ُستاد    اُ      اُ 

 روانهپَ     پـ     پسو پ    

 باغ بود.مُرغابی در 

 کرد.بازی  د و آببی در آب پرَیمُرغا

 بود.پرَوانه در باغ 

 ست.ل نشَِ پرَوانه روی گُ 

 آواز و روی شاخه ی گُل نشَِستبلُبلُ 
 خواند.

را  ها و پرََنده گل هاپروانه ها و امُید 

 دارد. دوست
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ا پرُ از آب و دانه فِ پرنده ها رمید ظَراُ 

 کرد.

 ندیدند.گل ها خَ پروانه ها و

 ب و دانه راخورد.لبلُ آبُ 

 

 مُرغابی در آب چکار می کُنَد؟ـ ١

 

 پروانه بلُبلُ و گُل کجا بودَند؟ـ ٢

 

 امُید چه چیزهایی را دوست دارد؟ـ ٣

 

 چه داد؟امُید به پَرَنده ها ـ ٤
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 کِتاب    ِنسان   اِ          اِ 

 ارودیان      و        و

 ند.براهیم وَرزِش می کُ اِ 

مرین می تَ والیبال رابَسکِتبال وَ او 

 نَد.کُ 

 م است.دوستِ اِبراهی هرادبِ 

  .ی کُندتمَرین مدو میدانی را بهِراد 
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مرین می شگاه تَ رزِ نها در یِک وَ آ

 کُنند.

 است.نی تُ بِ گاه آنها دیوار ورزِش

ن های م و بهِراد برای تمریاِبراهی

ب لازم مُناسِ بوت های رزِشی وَ 

 ند.دار

ند وهر می روَ کفش فروشی آنها به 

ی می جُفت بوت ورزشکدام یکِ 

  خَرَند.
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 ههم     هب      هرا     ه

 ادش     ـش    شآ    ش

ماه در آسمان بود و ستاره ها چشمَک 

می زدند.پروانه از خانه بیرون آمدوبه 

مادرش آش آسمان زیبا نگاه می کرد.

پدرش آش را خیلی  پخُته بود.پروانه و

دوست دارند.وقتی هوا سرد می شَوَد 

 مزّه می دهد.  آش
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    ردا فَ ـ     ف      ف بَر         ف

 نییب     یـ      یآب        ی

 برف تنُد می آمد.

 سفید شده بود.همه جا 

فَریده و فَرزاد با خوش حالی بیرون  

 رفتند.آنها برف بازی کردند.

 پدر ومادر هم بیرون رفتند. 

آدَم  یک  که  است  خوب  گفت:  مادر 

م.آنها با همدیگر آدم  بَرفی درست کنی

آدم   برای  کردند.آنها  رُست  دُ  برفی 
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فی چِشم وبینی هم گُذاشتند امّا آدم  بر

کُلاه رویِ    برفی سردش بود.آنها یک

گَردَنَش   سرش دور  شال  یک  و 

 گُذاشتند.
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 انهخـ   خ     خمی      خ 

 مانای      نایـ      ایـ

کِنارِ خانه ی خُسرو یک دَرَخت 

 است.

 این دَرَخت بزُُرگ وزیبا است.

 دارد. ت میوه هماین درخ

 یوه انَار است.اِسم این م

 انَار خیلی خوش مزّه است.
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 ابقبشُ      ـق       قاشُ ق     ق

بچّه ها دور میزی در کنار ساحل 

قدیمی نشَِسته انَد ودر بشُقاب با قاشُق 

 می خورَند غَذا

 ها را می شوید.و بشُقاب هانسرین  قاشُق

بعد از خوردن غَذا بچّه ها قایق 

  .سَواری می کنند
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رخ         چپی     چ

 ریـاگ     گ رگ    گ 

تا چَرا  ه را به صَحرا بردچوپان گَلّ 

کنند.گرگ آمد که گوسفندان را 

 خورد.بِ 

 چوپان با چوب دُنبال گرگ دوید.

 سگِ گَلهّ  گرگ را ترساند.

گرگ خَسته و گُرسنه می خواست 

       فرار کند که در چاه افُتاد.
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 اروجـ  ج    جبرِن    ج

  رشَ شام    ه    هـ

 نهایدر جنگل پرََنده ها وحیوا

زیادی زندگی می کنند.در جنگل 

وجانوران جُغدها گَوَزنها  گُرگها 

وَحشی  هستند.در جَنگل درختان 

 فراوان است.کاج 
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 هللاـ  ل    لبُ لبُ    ل

 بندَن  خخخخ

تِ خواب خوابیده بود.لینا لینا در تخَ

اوّل به  صُبح زود از خواب بیدار شد

او برای صُبحانه پدر و مادر سلام کرد.

یک لیوان شیر یک لیوان آب پرُتقال 

 و بعد نان و پنیر خورد. نوشید

تویِ باغچه بلُبلُ کنار گلِ لاله آواز می 

 خواند. 
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 ردهمُ ژاله     پَ ژ    ژ

 ارَّه     بَرّه   ّّ 

 وبین خواهَر وبرَادرژیلا و ژ

یلا نقاّشی کردن را دوست ژهستند.

وبین نجّاری کردن را دوست ژ.دارد

می وبین با دقتّ چوبها را با ارَّه ژدارد.

یلا شکل ژبرَُد ویک کشتی می سازَد.

ژیلا و ژوبین کِشَد. اکَت را می ژیک 

ل های به گُ  ای مُرَتَّبی هستند.آنهاه بچّه

 ده نشوند.مرّ ژخانه آب می دَهَند که پَ 
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 ابون   صوصمَخ    ص

دای بلُنَد صابر است.بچّه ها با صِ صُبح 

صابر دا کردند.را از توی کوچه صِ 

دست و صورَتشَ را با صابون شُست و 

بچَّه ها با خورد.را صبحانه اشَ  دتنُد تنُ

 مانند. حوصِله مُنتظَِر او می صَبر و

وچه می رود تا با آنها بازی صابر به ک

 کُنَد.
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 بانییر باتَ تی   غکَلا  غ

 خت نشسته بود.نَنه کلاغه روی در

 مُرغ پا کوتاه زیر درخت دانه 

 می خورد.

 پرواز کرد. نَنه کلاغه غار غار کنان

 ن تویِ باغ گُلها را آب می داد.باغبا

 ل دَستشَ را زَخمی کرد.تیغِ گُ 

 او با صدای بلُند جیغ کشید.
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 انیهّ     ثاثاَ      ث

ریاّ از بَهرام و ثرُیاّ خواهَر وبَرادَند.ثُ 

کَثیفی خوشَش نمی اید.بَهرام هم 

دوست ندارد که لباسَش کَثیف 

خانه می رَوَند تا شَوَد.آنها به انَباری 

 توپ را بَردارَند.

خاکی و کثیف  اثَاث های توی انَباری

بِهترَ هستند.ثِریاّ به بهَرام می گوید: 

است که به چیزی دست نَزَنیم چون 

 دستمان کثیف می شود.
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 ارب   ر    ضحو     ض

که به خانه ی شده بود رضا حاضر 

دوستشَ فیاّض برود.مادرش کنار 

هفته ی گُذشَته حوض نشسته بود.

فیاّض مریض شده بود.رضا پدر ومادر 

را راضی کرده بود که برای احوال 

 نه ی آنها برَِوَد.پرسی دوستش به خا
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 ذ یذلَ  ا    ذرّه بین    غَ ذ     ذ

لذیذ و  .او غَذاهای کرد می مادر آشپَزی

کرد.بیرون  می خوش مزّه ای دُرُست 

ذَرّه ذَرّه برف می با رید.نادر با شوق  

وق باریدن برف را نگاه می  وذ

کرد.مادر نادر را برای خوردن غذا  

صدا کرد. نادر غذا می خورد ومی  

 غَذای خوش مَزّه ای! گُفت بهَ بهَ چه 
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 زیبا یپروانه          یِ 

گُلِ سرخ  پروانه یِ زیبا روی شاخه یِ 

پروانه به گل گفت: تو چه نشَسته بود.

زیبایی ! قَناری که رویِ شاخه یِ 

 ته بود و آواز می خواندسدرخت نش

گفت: شما هر دو زیبایید. بادی مُلایم 

 وگُفت :همه یِ شما زیبایید.وَزید 
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 موش و شیر در کجا زندگی می کردند؟ـ ١

 موش با شیر چه می کرد؟ـ ٢

 ؟آیا موش شیر را خورد؟ چرا ـ ٣

 موش چگونه شیر را نجات داد؟ ـ ٤

 آیا عاقبت شیر و موش دوست شدند؟ ـ٥
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 دنیا صفا ندارد                من چیستم که بی من

 آب و هوا ندارد                هر جا که من نباشم

 هزارها دست ،یک تن               از خاک در می آیم

 ا هست بیش از هزاره                 انگشت های پایم

 دستم بر آفتاب است          پایم در سینه ی خاک 

 خاک و هوا و آب است           خوراکمدر این جهان  

 هم جان آدمیزاد                هم شادی زمینم

 با خرّمی وسبزی             آبادی زمینم

                               

 شعر از محمود کیانوش                              
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 این شعر از زبان چه چیزی است؟ـ ١

 

 ؟ی را از کجا می گیردژدرخت نور و انرـ ٢

 

 درخت غذایش را از کجا می گیرد؟ـ ٣

 

آیا می دانی از چوب درختان چه چیزهایی درست می ـ ٤

 .د؟ چند چیز آن را نام ببرشو
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 سگ سارا 

 اوااد چی وژدارد.سگ سارا از ن سارا یک سگ

 است.اسم سگ سارا مَگی است.مَگی یک سال دارد

ورنگ آن قهوه ای روشن است.زیر گردن مگی سفید 

آزاد است. سارا روزی است.مگی روزها در خانه 

دو بار با مگی بیرون می رود امّا اجازه ندارد به 

ماهی و  ،تنهایی بیرون برود. غذای مگی گوشت

مرغ است که سارا آن را از فروشگاه می خَرَد. 

دوستان سارا گاهی برای دیدن مگی به خانه ی او 

می روند وبا مگی بازی می کنند. آنها مگی را خیلی 

مگی وقتی آنها را می بیند از  دوست دارند.

 خوشحالی دُمَش را تِکان می دهد.
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 خانه دارد؟سارا چه حیوانی در ـ ١

 اسم سگ مگی چیست؟ـ ٢

 رد؟مگی چند سال داـ ٣

 غذای مگی چیست؟ـ ٤

قدََم زدن بیرون می  سارا ومگی روزی چند بار برایـ ٥

 روند؟

 آیا دوستان سارا مگی را دوست دارند؟ـ ٦

 خوشحال میشود؟ چرا؟وقتی مگی آنها را می بیند آیا  ـ ٧

 

 

  

 

  



 

 
 

39 
 

 اعداد فارسی: 
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